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An Investigation into National Assembly Elections in the 
Pahlavi Period (Case Study: Guilan)

Fereydoon Shayesteh1

Abstract
This study tried to see whether the National Assembly Elections of Iran in Pahlavi period (both 
Reza and Mohammad Reza) were held according to the Constitutional Law. Relying on the docu-
ments, memoirs, and other historical sources, this study endeavored to approach the mentioned 
issue and clearly shows it. Its significance lies in determining if the regime was actually following 
the constitutional law as it was continuously claiming to be a constitutional monarchy. It can 
reveal the nature of the two Pahlavi regimes as democratic or autocratic governments. Elections 
of the 6th to 24th parliaments were held in the Pahlavi era. The main question is that whether 
the parliamentary elections were based on the Constitutional Law and included the determining 
role of the public in choosing their own future or the executive power from the beginning had 
been trying to control the legislative power.
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نگاهی به انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ حکومت پهلوی  نگاهی به انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ حکومت پهلوی  
)مطالعه موردی؛ گیلان()مطالعه موردی؛ گیلان(

فریدون شایسته1

چکݡـیدݣݣݣݣهݤݤݤچکݡـیدݣݣݣݣهݤݤݤ
که آیا انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ سلطنت پهلوی )پدر  هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است 

؟ در این مقاله با استفاده از اسناد، خاطرات و دیگر منابع  ( مطابق قانون اساسی مشروطه صورت گرفت یا خیر و پسر

یخی، تلاش می‏گردد تا به این سؤال پاسخ داده شود. هدف تحقیق و اهمیت آن در این است که مشخص  پژوهشی تار

یم مدعی سلطنت مشروطه تا چه اندازه نه در ادعا، بلکه در عمل مجری قوانین مشروطه بوده است. یافته‏ها و  شود رژ

یم سلطنتی پهلوی را به‏عنوان یک حکومت دموکراتیک یا اتوکراتیک به جامعه بشناساند.  نتایج تحقیق میتواند چهرۀ رژ

از دورۀ ششم تا بیست و چهارم در دورۀ حکومت سلسلۀ پهلوی صورت گرفته است. پرسش اصلی انتخابات مجلس 

این است که آیا انتخابات مجلس، بر اساس قانون مشروطه، بیانگر نقش تعیین‏کنندۀ مردم در تعیین سرنوشتشان بوده 

است و یا قوۀ مجریه سعی می‏نموده قوۀ مقننه را از ابتدا تحت کنترل خود درآورد؟

گان کݡلیدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݡݤݤݤݤݤݤ: مجلس شورای ملی، انتخابات، رضاشاه، محمدرضا پهلوی واژ

)freydoonshayeste@gmail.com( یخ محلی، دانشگاه اصفهان، پژوهشگر آزاد  دکترای تار .1



151شایسته فریدون

14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ج، ب

 پن
پی

پیا
رهٔ 

ما
 ش

د،
دی

 ج
ورهٔ

، د
ک

هٔ ی
مار

 ش
م،

سو
ل 

سا

مقدمه
ایران محسوب می‏شود  یم سلطنتی  رژ یم آخرین  رژ بود. این  بر سر قدرت  تا 1357ش  از 1304ش  یم پهلوی  رژ
از دخالت‏های بیگانگان و اختلافات داخلی،  برآمده  و اقتصادی  از آشفتگی‏های سیاسی، اجتماعی  که پس 
ی‏های  ایدئولوژ هوادار  گروه‏های  مبارزات  و  مخالفت  مورد  پایان  تا  نخست  روزهای  از  و  شد  تشکیل  ایران  در 
کمونیستی، ملی و مذهبی قرار گرفت و نهایتاً در 1357ش در پی وقوع انقلاب اسلامی، سرنگون گردید. انتخابات 
یم پهلوی همواره به حفظ و تداوم فعالیت مجلس  مجلس شورای ملی یکی از دستاوردهای مشروطیت بود. رژ
یم پهلوی بر سرِ کار بود. در این  ی تا دورۀ بیست و چهارم آن، رژ شورای ملی می‏پرداخت. از دورۀ ششم قانون‏گذار
تحقیق، محقق بر آن است که با استفاده از انبوه منابع پژوهشی در دسترس اثبات نماید که انتخابات در این دوره 
یم پهلوی در انتخابات مجلس دخالت داشته  آیا از طریق گروه‏های مردمی و احزاب سیاسی اداره می‏شد و یا رژ
که مخالف تشکیل  یم سیاسی  کم و دربار آن، طراحی و اجرا می‏شده است. رژ یم حا با هدایت رژ انتخابات  و 
گروه‏های سیاسی، سندیکاها و انجمن‏های صنفی بود، قطعاً نمی‏توانست به انتخاب مردمی  احزاب سیاسی، 
رضایت دهد. عدم ایجاد فضای مناسب برای تشکل‏های سیاسی، مردم را به‏صورت توده‏هایی درمی‏آورد که فاقد 
که تا چه حد  سمت و سوی سیاسی باشند و از شعور سیاسی و بروز اراده، تهی شوند. این مقاله نشان می‏دهد 
یم سیاسی، مانع شکل‏گیری آزادانۀ قوۀ مقننه و دخالت این قوه در تعیین سرنوشت آحاد جامعه گردید. هدف  رژ
حضور  مجلس  در  و  برمی‏خاستند  جامعه  متن  از  که  واقعی  نمایندگان  گر  ا که  است  این  حاضر  نوشتار  اصلی 
می‏یافتند مطالبات به‏صورت انباشته‏شده به‏صورت انقلاب سیاسی-اجتماعی مجال بروز و ظهور نمی‏یافت. 
درواقع، انتخابات فرمایشی و حکومتی به‏جای انتخابات اساسی و واقعی، علاوه بر عدم ایجاد زمینه برای اصلاح 
یج جامعه را به سمت یک انقلاب سیاسی-اجتماعی سوق داد. پرسش‏های تحقیق  در ساختار حکومتی، به‏تدر
و  اساسی مشروطه  قانون  بر اساس  در دورۀ حکومت پهلوی  انتخابات مجلس شورای ملی  آیا   .1  : از عبارت‏اند 
گیلان چگونه  برحسب رأی و ارادۀ ملت صورت می‏گرفت؟ 2. نحوۀ انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی در 

بود و نشریات محلی گیلان در این زمینه چه روایتی را داشته‏اند؟

پیشینهٔ پژوهش
اولیۀ  با توجه به طرح  ارزنده و مستندی دربارۀ این موضوع تهیه نشده است.  کتاب  کنون مقالۀ جامع و یا  تا
که انعکاس این نوع  کمیت پهلوی نشان داده می‏شود، هدف آن است  که انتخابات در دورۀ حا ساختار مقاله 
کنون به‏صورت یک  انتخابات در گیلان نیز با تکیه‏بر اشعار مطبوعات به زیور طبع درآید. این عنوان متأسفانه تا
پایان‏نامه و یا طرح تحقیقاتی موردتوجه قرار نگرفته و این مقاله می‏تواند در حد توان خود در این زمینه، به‏عنوان گام 
کنده از  نخست مدنظر اهل‏قلم قرار گیرد. در گزارش‏های مختلف و خاطرات افراد دارای مسئولیت، به‏صورت پرا
دخالت دربار در انتخابات مجلس شورای ملی سخن به فراوانی رفته است، اما کتاب و یا مقالۀ جامعی که شامل 

کنون توسط نگارنده، مشاهده نشده و موردمطالعه قرار نگرفته است. سروده‏ها و نامه‏ها بوده باشد تا
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انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ سلطنت پهلوی اول )رضاشاه(
یری رضاشاه: در دورۀ انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ پنجم تقنینیه،  انتخابات مجلس در دورۀ نخست‏وز

کرات مجلس شورای ملی در جلسۀ سوم روز پنجشنبه 23  نخست‏وزیر احمدشاه قاجار بود. بر اساس صورت مذا
حوت )اسفند( 1302ش )7 شعبان 1342ق( آمده است: حضرت اشرف سردار سپه با 6310 رأی، نمایندۀ قراچه‏داغ 
میگردد و میرزا سلیم خان ایزدی، نفر دوم به مجلس می‏رود. همچنین حضرت اشرف سردار سپه از اصفهان با 
که یحیی دولت‏آبادی است،  ی را قبول می‏کند. نفر چهارم  8099 رأی، وکیل اول می‏شود و باز چون وکالت سار
کرسی می‏نشیند، اما سید حسن مدرس، با اعتبارنامۀ او در  تبدیل به سوم می‏شود به‏عنوان نمایندۀ اصفهان بر 
کثریت  مجلس به‏شدت به مخالفت برمی‏خیزد. همچنین حضرت اشرف، رئیس‏الوزراء، از سراب و گرمرود هم با ا
پنجم  جلسه  در  می‏رود.  مجلس  به  میرزا  فتح‏الله  شاهزاده  دوم،  نفر  او  به‏جای  و  می‏شود  اول  نمایندۀ  رأی   4022
مجلس شورای ملی در دورۀ پنجم تقنینیه، راپرت )گزارش( انتخاباتی اورمیه، خوانده شد و آقای رئیس‏الوزراء با 
ی را قبول می‏کند، نفر  کثریت 2757 رأی، نمایندۀ اول گشت و چون طی تلگرافی خبر داده بود که نمایندگی سار ا

دوم، میرزا رضاخان به‏عنوان نمایندۀ ارومیه، معرفی گشت.
آقای سردار  در جلسۀ ششم مورخۀ چهارشنبه 21 حوت )اسفند( 1302ش )13 شعبان 1343ق( آمده است: 
مدیر  سرکشیک‏زاده،  محمدکاظم  آقای  و  شد  اول  رأی،   10765 کثریت  ا با  لاهیجان  از  اشرف،  حضرت  سپه، 
که نفر دوم شده بود با امتناع سردار سپه از وکالت لاهیجان، به مجلس رفت باز حضرت اشرف  روزنامۀ اتحاد 
طبق  شد.  اول  نفر  رأی،   4773 کثریت  ا با   ،) امروز تالش  )شهرستان  کرگانرود  و  طوالش  خمسۀ  از  رئیس‏الوزراء، 
یخ سی‏ام برج حوت )اسفند(  ، به مجلس رفت. در جلسۀ هفتم به تار معمول، نفر دوم، قائم‏مقام‏الملک، به‏جای او
کثریت 24891 رأی از همدان- بلوک مهربان و بلوک در  آمده است: حضرت اشرف سردار سپه رئیس‏الوزراء، با ا
ی را قبول نموده است، نفر دوم حاج میرزا  جزین )درگزین( به نمایندگی انتخاب می‏شود و چون نمایندگی سار
رأی،   3816 با  شاهسون  ایلات  از  سپه  سردار  رئیس‏الوزراء  آقای  همچنین،  می‏یابد.  راه  مجلس  به  عبدالوهاب 

نمایندۀ اول می‏شود، ولی سیدالمحققین، نفر دوم به‏عنوان نماینده معرفی می‏گردد.
یخ چهارشنبه 29 حوت )اسفند( 1302ش )13 شعبان 1342ق( که در مجلس دورۀ هفتم  در جلسۀ ششم به تار
در راپورت )گزارش( انتخاباتی سید حسن مدرس از شعبۀ پنجم تهران به‏وسیله مشاراعظم )؟( خوانده می‏شود، 
است  نتیجه‏ای  تهران،  انتخابات  )پرونده(  دوسیه  شواهد  مطابق  مدرس،  آقای  حضرت  نمایندگی  است:  آمده 
و  صورت‏مجلس  از  اعم  انتخابات،  دوسیۀ  اوراق  است.  به‏دست‏آمده  شهر  این  اهالی  احساسات  تمرکز  از  که 
کی از صحت جریان انتخابات حضرت ایشان می‏باشد در شعبۀ  کز مربوطه، عموماً حا نوشته‏های مبادله در مرا
5، کاملاً این مسئله مورد دقت واقع شد، آیا آراء بلوک اطراف شهر که منتسب به پاره‏ای عملیات شبهه‏آور است، 
؟ بر اثر این توجه، تحقیقات کافیه به‏عمل‏آمده و بالاخره معلوم گردید  متوجه به شخص ایشان بوده است یا خیر
کی از حُسن‏ظن اهالی به شخص محترم ایشان بوده است، موجب این نمایندگی دوره  کثریت آراء شهر که حا که ا
آنچه عرض شد  بر  که توضیحی اضافه  ی نیست  تأمل‏آور با هیچ قضیۀ  آقای مدرس، اساساً مواجه  انتخاب  و 
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که اعضای شعبۀ 5 در صحت انتخاب  ضرورت داشته باشد و لهذا خاطر نمایندگان محترم را از عقیدۀ ثابتی 
حضرت آقای مدرس پیدا نموده‏اند با شرح این راپرت )گزارش( مستحضر داشته‏اند اضافه می‏کند که نمایندگی 
ایشان در شعبه، تصویب شده است. در مورد انتخابات دورۀ پنجم تقنینیه، یکی از نمایندگان درآمده از صندوق 
انتخابات، اظهار داشته بود: من نماینده چهل هزار سرنیزه هستم. کاملاً مشخص است که مجلس پنجم شورای 
-169/1 که قهرمان به سلطنت رسانیدن رضاخان است چگونه نمایندگانی داشته است )مدرسی، 1366:  ملی 

.)171
به  او  نام  به  را  رأی  که خود تشخیص می‏دهند  را  که مردم ظاهراً حق داشتند فردی  بود  این  انتخابات  نحوۀ 
گاهی، آزادی  صندوق بیندازند. در این شکل انتخابات، گویا مردم همه شهرها و آبادی ایران، متحداً و متفقاً، با آ
و اصل اراده، همه، به یکباره شخص رضاخان سردار سپه را به‏عنوان فرد برتر مورد گزینش، برگزیده و ازآنجایی‏که 
، نفر دوم که موردپذیرش او می‏باشد، از طرف دوم آن نواحی  ی می‏داند به صوابدید او رضاخان، خود را نمایندۀ سار
به مجلس پنجم راه می‏یابد. این آرایش نمایندگان که از طرف نخست‏وزیر و گروه همراهش، تهیه و تدوین شده 
که در دورۀ نخست‏وزیری  ، فردی  که در دورۀ سلطنت او بوده در نوع خود بی‏نظیر و قابل‏اعتناست. اما باید دید 

این‏گونه عمل کرده، حال در لباس شاه وقت چگونه عمل کرده است.
انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ سلطنت رضاشاه پهلوی: در مورد نحوۀ انتخابات مجلس شورای ملی در 

دفتری  متین  احمد  دکتر  یم.  می‏پرداز او  وزیران  نخست  از  یکی  خاطرۀ  ذکر  به  پهلوی،  رضاشاه  سلطنت  دورۀ 
ی  می‏نویسد: »رضاشاه چند نفر را به توصیۀ بستگان وکیل کرد که موجب ندامت شد ازجمله سید یعقوب شیراز
را. موقعی که من تازه نخست‏وزیر شده بودم به‏جای وکیل کاشان که فوت کرده بود، انتخاب کردند. سید یعقوب 
، مدت‏ها بود که پیاده بین شمیران و تهران در خیابان پهلوی در معبر شاه قدم می‏زد که با شاه تصادف کند و  انوار
عاطفۀ شاه را نسبت به خود جلب نماید. سرانجام هم موفق گردید. البته مغضوبین مورد عفو هم قرار می‏گرفتند و 
، به دو بیت از گلستان توسل جسته بود: ای کریمی  گاهی شاه تحت تأثیر احساسات واقع می‏شد. مثلاً مرحوم زوار
ی الخ.... بعد از کلمات گبر و ترسا، نام ارباب کیخسرو و دکتر آقایان  که از خزانۀ غیب، گبر و ترسا، وظیفۀ خوددار
نمایندگان و زرتشتیان و ارامنه را بین الهلالین درج کرده بود. شاه از این حُسن قریحه مسرت و انبساط گردیده، امر 

به تجدید انتخاب زوّار داد.« )متین‏دفتری، 1370: 541(
 12 در  یزد،  »فرماندار  گفت:  باید  پهلوی  رضاشاه  سلطنت  دورۀ  در  ملی  شورای  مجلس  انتخابات  مورد  در 
و هنوز  انتخابات دارد می‏رسد  وزارت دربار )تیمورتاش(، استعلام می‏کند: موقع شروع  از  مهر 1311 خورشیدی، 
تکلیف هستم.« تیمورتاش، در پاسخ  هیچ‏گونه تصمیمی از طرف حضرت اشرف )رضاشاه( نرسیده است و بلا
به استعلام فرماندار یزد، می‏نویسد: انتخابات آزاداست، به‏شرط آن‏که محمد فرخی یزدی، انتخاب نشود! نامۀ 
تیمورتاش، این‏گونه است: »چون هیئت تفتیشیه، راپرت‏های غیرمساعدی نسبت به نمایندگان حالیۀ یزد داده 
بود، لهذا کاندیدا شدن آن‏ها، از طرف دولت و تحمل زحمات در انظار خوب نبود. در همان حال، نظر به نبودن 
که حقیقتاً حائز  کس  کاملاً آزاد باشد و هر  که انتخابات یزد،  ، چنین تصویب شد  کاندیدای قطعی معین دیگر
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که فرخی، نباید  کثریت شد، انتخاب شود. بنابراین به همین ترتیب، رفتار بکنید. ولی شرط حتمی این است  ا
که انتخاب  کس دیگری  کور اوغلی، نواب، دکتر افشار یا هر  کاظم،  ، دکتر طاهری، آقای سید 

ّ
انتخاب شود؛ والِ

شود، حرفی نیست.« )اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ پهلوی اول، 1378: 85(
از دورۀ ششم تا دورۀ سیزدهم )دورۀ تاج‏گذاری رضاشاه تا برکناری از سلطنت(: این سند  انتخابات مجلس تقنینیه 

استعلام  تیمورتاش(،  )عبدالحسین  دربار  وزارت  از  1311ش  مهر   12 در  یزد،  فرماندار  گویاست:  بسیار  یخی  تار
می‏کند: موقع شروع انتخابات دارد می‏رسد و هنوز هیچ‏گونه تصمیمی از طرف حضرت اشرف )رضاشاه( نرسیده 
می‏دهد:  پاسخ  این‏گونه  یزد،  فرماندار  استعلام  به  پاسخ  در   ، دربار وزیر  تیمورتاش،  هستم.  تکلیف  بلا و  است 
انتخابات یزد آزاد است؛ به‏شرط آن‏که فرخی یزدی، انتخاب نشود! )منظور محمد فرخی یزدی، شاعر و نویسنده 
و صاحب نشریۀ طوفان است(. در نامۀ تیمورتاش، آمده است: چون هیأت تفتیشیه، راپرت‏های غیرمساعدی 
نسبت به نمایندگان حالیۀ یزد داده بود، لهذا کاندیدا شدن آن‏ها از طرف دولت و تحمل زحمات در انظار خوب 
کاملاً آزاد  که انتخابات یزد،  ، چنین تصویب شد  کاندیدای قطعی معین دیگر نبود. در همان حال نظریه نبودن 
کثریت شد، انتخاب بشود، بنابراین، به همین ترتیب رفتار کلیست ولی شرط  باشد و هر کس که حقیقتاً، جایز ا
دکتر  نواب،  اوغلی،  کور  کاظم،  سید  آقای  طاهری،  دکتر   ،

ّ
وال بشود؛  انتخاب  نباید  فرخی،  که  است  این  حتمی 

افشار )منظور دکتر محمود افشار یزدی پدر استاد ایرج افشار است( یا هر کس دیگری که انتخاب بشود، حرفی 
نیست. )اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ پهلوی اول، 1378: 85(

حسین مکی وقتی از دخالت مخبرالسلطنه )مهدیقلی‏خان( هدایت، نخست‏وزیر رضاشاه در انتخابات سخن 
ی  می‏گوید، ناخواسته و یا خواسته، از دخالت رضاشاه هم در انتخابات مجلس پرده برمی‏دارد: در دوران زمامدار
مخبرالسلطنه، انتخابات تهران، از دورۀ هفتم به بعد به‏کلی و بدون استثنا به دست دولت انجام می‏گرفته و او که 
یاست وزرایی می‏نمود، پس از  دعوی آزادی‏خواهی و اجرای حکومت قانون و دموکراسی تا قبل از اشتغال پست ر
آن‏که این سِمت را عهده‏دار گردید نه‏تنها دخالت دولت را در انتخابات جایز می‏دانسته، بلکه به هر کار خلاف 
قانون دیگری، تن درداده است. برای آن‏که در این موضوع، خلاف واقع، مطلبی گفته نشده باشد به نوشتۀ خودش، 
یم.مخبرالسلطنه در صفحۀ  413 خاطرات و خطرات، چاپ اول، چنین نوشته است:  استناد نموده و شاهد می‏آور
ی  کرده بودم فرزندم نصرالله، نمایندگی داشته باشد، لطف شاه _ رضاشاه _ به‏قدر »در دورۀ نهم تقنینیه، استدعا 
کام، نسبت  (، به محلات رفت و آن امر را انجام داد، پس از فوت نا بود که مأمور مخصوص از وزارت داخله )کشور
به فتح‏الله آن تقاضا را کردم، پذیرفته نشد. مشیرالدوله، مستوفی‏الممالک و موئمن‏الملک، چون انتخابات تهران، 
مانند تمام مملکت، فرمایشی بود، وقتی به نمایندگی تهران انتخابشان می‏کنند قبول نمی‏کنند ولی مخبرالسلطنه 

برخلاف اصول دموکراسی، از شاه تقاضا می‏کند که پسرش را وکیل نماید! )مکی، 1374: 517/4(
حسین مکی، در همین جلد، نزدیک به دو صفحه در مورد مشیرالدوله و انتخابات دورۀ هفتم مجلس شورای 
ملی مطلبی نوشته که خواندن آن، ارزشمند است: سه ماه قبل از خاتمۀ دورۀ ششم مجلس، فرمان انتخابات دورۀ 
هفتم صادر گردید، طبق معمول اَدوار مختلفه، برای شرکت در انجمن نظارت انتخابات تهران، از طرف فرماندار 
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تهران، از مشیرالدوله- میرزا حسن خان نائینی معروف به حسن پیرنیا- هم دعوت به‏عمل‏آمده بود. باید متذکر شد 
یاست انجمن نظارت  که در چند دورۀ انتخابات تهران، همیشه از مشیرالدوله دعوت به عمل می‏آمد و او را به ر
گرفتن مشیرالدوله در رأس انجمن نظارت، تا  که با قرار  مرکزی تهران انتخاب می‏کردند. مردم اطمینان داشتند 
آنجا که مقدورش باشد از تقلب در انتخابات جلوگیری خواهد نمود. ولی این بار بر او معلوم بود که انتخابات آزاد 
که به‏واسطۀ  نخواهد بود و باید آلت فِعل انتخابات فرمایشی باشد. روز 17 اردیبهشت طی نامه‏ای رسماً نوشت 
ی او  کسالت معذورانه از شرکت در انجمن نظارت می‏باشد و پس از خاتمۀ انتخابات تهران هم که برای ظاهرساز
را در لیست دولتی گذارده و انتخاب کرده بودند از قبول وکالت تهران استنکاف نمود و چنین سِمت فرمایشی را 
ی نیاورد و  که رضاشاه، به انتخابات آزاد رو یادی در دست است  قبول نکرد.« )همان: 515-517( البته شواهد ز
وجه بارز حکومت »شِبه مدرن« دورۀ رضاشاهی این بود که مجلس را تعطیل نکرد و افرادی را به‏عنوان وکیل مردم 
خود برگزید و به مردم حق دخالت در تعیین سرنوشتشان نداد. به‏قول‏معروف: مردم آزاد بودند که رأی بدهند، ولی 

آزاد نبودند که رأی بسازند!

انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ سلطنت پهلوی دوم )محمدرضا شاه(
سالۀ  سی‏وهفت  سلطنت  دورۀ  در  چهارم  و  بیست  تا  چهاردهم  دورۀ  از  ملی  شورای  مجلس  انتخابات 
گرفت. آیا انتخابات این دوره، همانند انتخابات دورۀ پهلوی اول بوده است؟ برای  محمدرضا پهلوی، صورت 
ه، شواهد و اسناد رجوع کرد. منابع مکتوب فراوانی گواهی می‏دهند که انتخابات 

ّ
پاسخ به این پرسش، باید به ادل

ی و خاطره‏نویسی  یخ‏نگار که مشتمل بر منابع تار این دوره، دنبالۀ همان رفتار پیشین بوده است. منابع مکتوب 
دخالت  مورد  در  شوند.  معرفی  مقاله  محترم  خوانندگان  اطلاع  مزید  برای  می‏توانند  زمینه  این  در  و  می‏باشند 
و  یارشاطر  نامۀ احسان  به ذکر دو  انتخابات مجلس دورۀ شورای اسلامی،  حکومت محمدرضا شاه پهلوی در 
، امیر اسداله علم، ارسال شده است. مطالعۀ این  که هر دو به وزیر کشور و وزیر دربار یم  دانش نوبخت می‏پرداز

دو نامه، شواهدی بر گزینش دربار و حکومت در امر انتخابات است.
، شامل حال بنده است، خواسته‏اند  »سرور گرامی‏ام! بعضی از دوستان و آشنایان به گمان این‏که عنایت سرکار
که مراتب اشتیاق آن‏ها را در امر وکالت به عرض حضرتعالی برسانم. چون تعذر را حمل بر قصور می‏کردند، ناچار 
گفتۀ آن‏ها باشم. اینک اسامی آن‏ها: 1. آقای حاتم، لیسانسیه دانشسرای عالی از خانواده‏ای  که عامل  قول دادم 
گیلانی، کارمند وزارت دارایی، اظهار می‏رود که در دورۀ گذشته کاندید بندر پهلوی )بندر انزلی فعلی( بوده و رأی 
یارت سرکار است و خود را مجری نظریات و طرح‏های سرکار می‏داند.  و اعتبار محلی دارد و بسیار هم مشتاق ز
2. آقای علی اشغر امامی اَهری، رئیس دانشسرای پسران، جوانی لایق و استوار است، برادرش سابقاً وکیل اهر بوده 
که رأی محلی دارد و خانوادۀ او مورد اعتمادند و چون برادرش محظور دارد، او  )از مستعفی‏ها( و معتقد است 
کنون، شور و شری از  کرده‏اند. 3. دکتر برهانی، جوان است مساعد و اهل خدمت و بسیار مشتاق و تا کاندید  را 
کرمان امیدوارند. فعلاً یک آرزو دارد و آن  او دیده نشده، عضو وزارت امور خارجه است و به وکیل شدن از زرند 
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یارت سرکاراست. 4. دکتر اقصی، استاد دانشکدۀ دامپزشکی، مایل است در صورت امکان، از تهران وکیل بشود  ز
و مثل آقای دکتر برهانی، میل دارد بداند می‏شود یا نمی‏شود؟ معتقد است می‏تواند در معالجۀ دردهای جامعه، 
، بردارد. 5. دکتر عبدالرضا نائینی، رئیس انجمن فیلارمونیک )فیلارمونی در زبان یونانی، به معنی  قدم‏های مؤثر
کلاسیک تشکیل  دوستدار موسیقی است. این انجمن در 1332ش توسط چند تن از علاقه‏مندان به موسیقی 
که نائین، دکتر طبا را وکیل واقعی خود می‏دانند و جز به خانوادۀ فاطمی یا  شد( برادر دکتر طبا، اظهار داشت 
کتفا شود.  که به همین دو خانواده ا گفت شاید به مصلحت باشد  طباطبائی نائینی، اعتقاد چندانی ندارند و 
دکتر نائینی، شخصاً مرد درست و صریح و آزاده‏ای است. برادر او را نمی‏شناسم هرچند تعریف او را شنیده‏ام. 
بنده  قلم  از  کاوسی  آقای رضا  و دولتخواه می‏دانند.  بندۀ معتقد  را  این‏همه خود  که  نیست  تذکر  البته محتاج 
فوت شد. با آقای سپهبد هدایت نسبت سببی دارد و چنان‏که اظهار می‏دارد به تشویق ایشان دل به کار وکالت 
بسته، زنجانی است و می‏گوید قرار است از زنجان وکیل شود و تا چند ماه پیش، عضویت ادارۀ اطلاعات آمریکا 
کمپانی GOK مشغول است برای تکمیل عرایض، تذکر این بنده را  را داشت، لیسانسیه حقوق است و فعلاً در 

». خواستار شده است. با عرض ارادت، احسان یارشاطر
گر نسبت به هرکسی، بدی کرده باشم، به شما که  نامۀ دوم از دانش نوبخت خطاب به علم است: »قربانت شوم! ا
بدی نکرده‏ام و همیشه طبق تمایل شما، راهی را پیموده‏ام که تا امروز رفته‏ام و علت این نغمۀ بی‏مهری را نمیدانم 
گر چیزی هست بفرمایید که منبعد تکرار نشود و دیگر این‏که خواستم عرض کنم  که از کجاست؟ خوب است ا
که مدت‏ها در لار  کشیده باشم و در عوض من  که من این‏همه رنج  بعد از عدالت اعلیحضرت همایونی است 
کشیده‏ام، حالا منوچهر ایرانی وکیل بشود؟! به‏هرحال استدعا دارم پیش از این‏که ان‏شاءالله به‏سلامتی  زحمت 
که خالی است  که موافقت بفرمایید از یکی نقاطی  به مسافرت تشریف ببرید باید خود جنابعالی واسطه بشوید 
، باید امتحان داد؟! منوچهر ایرانی چه  گر برای امتحان هم بود، مگر چقدر و چندبار اینجانب وکیل بشوم. زیرا ا
کوچک شما، دانش نوبخت.« )ایران، 1375:  یا منفی دارم.  و  انتظار جواب مثبت  که من نکرده‏ام؟  کرده است 

)6/418
که  ی انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس شورای ملی  که با چند شهروند تهرانی در موقع برگزار مصاحبه‏هایی را 
کتاب  به دخالت قوام‏السلطنه نخست‏وزیر وقت در انتخابات شهرت یافته و موجب بدنامی او شده است، از 
گذشته چراغ راه آینده است انتخاب شده که مطالعۀ آن خالی از لطف نیست. مصاحبه توسط خبرنگار روزنامه 

ایران ما دربارۀ انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس شورای ملی صورت گرفته است.

اول  روز  که  می‏دانم  این‏قدر  نمی‏دانم.  را  غیرآزاد  و  آزاد  من  ی:  نادر خیابان  دوره‏گرد  فروش  »-قلوه 
شناسنامه‏مان را گرفتند به ما دل و قلوه ندادند ولی من خودم رأی ندادم.

کامیون  مرا سوار  روز چهارشنبه،  برای  بهارستان: من عقیده، مقیده نمی‏دانم  رفتگر خیابان  یک 
گر دست خودم بود دلم می‏خواست  کردند و با دیگران بردند و رأی ما را توی صندوق انداختیم ولی ا

به دکتر مصدق رأی می‏دادم.
ید، بنده چیزی نمی‏دانم. بقال خیابان اسلامبول: خواهش می‏کنم جواز کسب ما را به خطر نیانداز
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ی: آقا! من داخل هیچ حزبی نیستم و از کوچکی که پدرم مُرده، صبح می‏آیم  قصاب خیابان نادر
گوشت  دکان و غروب می‏روم ولی همین‏قدر می‏دانم تا شناسنامۀ ما را نگرفتند، در قصاب‏خانه، 

ما را داغ نزدند.
نیست.«  شکی  است،  فرمایشی  و  قانون  برخلاف  انتخابات،  این  این‏که  در   : دانشجو نفر  یک 

)جامی، 1369: 504-503(

در یکی از نشریات محلی طنز گیلان، در دهۀ 30 شمسی، شعری تحت عنوان »کله گب« بدون ذکر نام شاعر 
که برگردان آن به  گیلکی است  گویای دخالت عوامل حکومت در انتخابات است. شعر به زبان  که  آمده است 

فارسی هم همراه ابیات گیلکی‏اش در پی می‏آید:

، عمجان پسر ، عمجان پسر خیابانهَ جا، دکَفته می دَوار دیروزهَ که من بوشوبوم رشتِ بازار
دیروز پسرعمه من به شهر رشت رفته بودم عبور من به خیابان‏های رشت افتاد پسرعمه.

، عمجان پسر ، هَمَش، کُنهَ زَهار ، ایتا حرفَ صدا، با مو می گوش بیدَم ای نفر ای دفَه جَه دور
بلند  با صدای  به‏صورت پیوسته  نفر  آمد. دیدم یک  گوشم  به  راه دور صدایی  از  گهانی  نا به‏طور 

. سخن می‏گوید پسرعمو
، عمجان پسر ، قطار قطار کسی، سَر جور بیس سی تا ماشین، هتو ، ماشینه تا ایتا قیفه بَنَه بو

( را بالای سرش گذاشته بود. بیست تا سی تا ماشین،  کسی یک قیف )منظور بلندگو یک ماشین تا
ردیف دنبالش پسرعمو راه افتاده بودند.

، عمجان پسر ماشینان، راه کودید، قیفه میانم اوخان زَئید هر ساعت فورچاخسته، می کُنده بار
ماشین‏ها در پی هم حرکت می‏کردند و در میان بلندگو داد می‏زدند. در همین ساعت که من بار 

هیزم درشت به دوش داشتم به زمین افتاد پسرعمه.
، عمجان پشر مردمان، شواَن اَمون، کودَن دَبید راه نَبُه می چانچویه، اوسادم، بوشام کنار

( را برداشتم و  یادی در حال تردد و رفت و آمد بودند. چانچو )چوب دو سر برای حمل بار مردم ز
ی رفتم. پسرعمه به کنار

؟ ، عمجان پسر واپورسَم، ای نفَرَه، اَشانَ مطلب، چی ایسه؟ در جواب مرا بوگوفت دانی برر
از یک نفر عابر پیاده پرسیدم که خواستۀ این افراد چیست؟ پسرعمه رو کرد به من و گفت: می‏دانی 

برادرم؟
اشانه مطلب، اَنَه، اَمردُما، گول بزنید هَنِه واستی دکفتید، اَشان به کار عمجان پسر

راه  به  اینان  فریب،  به خاطر همین  فریب بدهند.  را  مردم  که  این است  گفت: حرف اصلی‏شان 
افتاده‏اند پسرعمه.

واپورسم، ماشین کرایه، کی پایه، جواب بَدَه؟ وکیلان خرج کنید، هزار هزار عمجان پسر
که می‏خواهد وکیل  کسی  گفت:  کیست؟  کرایۀ این‏همه ماشین با  که پرداخت  از آن فرد پرسیدم 

بشود پسرعمه، هزاران هزار خرج می‏کند.
، عمجان پسر بوگوفتم، خرج کُنید، وکیل بی بید، چی بوکونید؟ مَرَه فَاندَرِس، بوگوفت: تُرا چکار

من از عابر پرسیدم این‏همه خرج می‏کنند وکیل بشوند که چه بکنند؟ عابر به من نگاهی کرد و بعد 
گفت: پسرعمه به تو چه؟
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، عمجان پسر واپورسم، وکیله وا، اَما بگیم، آنه وکیل؟ یا خودش، خوره وا بایه سَرِ کار
کنیم یا پسرعمه بدون دخالت ما باید وکیل انتخاب  از عابر پرسیدم، آیا ما باید وکیل را انتخاب 

شود؟
، عمجان پسر بوگوفته وکیل نییه، اَن کی تو گی می وکیله وکیل اَن کَسه که دارهَ اقتدار

عابر به من گفت وکیلی که توسط مردم انتخاب شود وکیل نیست وکیل باید وابسته به قدرت باشد 
پسرعمه.

، عمجان پسر ، بوخورد به دار ، بوجوش بامو خیال بوکودی، می سَر اَحرفانه که بَزهِ، می خون یکهو
به  گهان  نا آمد. فکر بکن سر من  گهان خون من به جوش  نا از عابر شنیدم  را  وقتی‏که این حرف 

درخت اصابت کرد پسرعمه.
، عمجان پسر ی ولی من قسم خورم به کردگار ک، می سَره جا، قسم نار جان تو جانِ می زا

قسم  متعال  خداوند  به  من  ولی  نمی‏خورم،  قسم  تو  سر  به  فرزندم،  جان  و  تو  جان  به  پسرعمه 
می‏خورم.....

ید دانه اَمرا، اَمَرا، کنید شکار عمجان پسر اَشانی که خرج کُنید، وکیل بی بید، شرف نار
آن‏ها  ندارند  حیثیت  و  شرف  شوند  وکیل  تا  می‏خرند(  )رأی  می‏کنند  هزینه  پول  که  افرادی  این 

یکی‏یکی درواقع پسرعمه ما را صید می‏کنند.
، عمجان پَسر شانزه دوره هی رأی فأدهیم، ارباب رِ کان ایتا دوره بوگو بوخورد به کار

به مدت شانزده دوره ما رأی می‏دهیم برای ارباب ما. پسرعمه بگو کدام دوره وکیل مجلس، به فکر 
ما بود و مشکل ما را حل کرد؟

، کار بوکودَم، شام و نهار عمجان پسر ، پیرَ بومَه این قَدَر سال‏به‏سال، می مال و هستی، بوشو
کار  که پسرعمه من روز و شب  کف رفت و پیر و ناتوان شدم. از بس  هرسال هستی و مال من از 

کرده‏ام.
، عمجان پسر ایتا عریضه فادام پارسال، من اربابِ رِ که وکیلِ  مجلسه، صاحب وقار

پارسال یک شکایت‏نامه برای ارباب من که نماینده مجلس و فردی صاحب وقار است فرستادم.
، عمجان پسر ، جی بی آبی بوسوخت خرابه بو یکسره، می تی لاوار بینویشتم، می بجار

شد  ویران  یکسره  ی(  نوغاندار )محل  تلنبار  و  سوخت  مزرعه‏ام  بی‏آبی،  از  که  نوشتم  وکیل،  برای 
پسرعمه.

، عمجان پسر ، مَرا، ایزه، اَمان بَدَه نانی ارباب، می اَمرَه، بوکود چکار بینویس کدخدا رِ
ی به  که مقدار کدخدا )دهبان محل( نامه بنویسد  که به  از وکیل مجلس )ارباب روستا( خواستم 

بنده مهلت و فرصت دهد پسرعمه. می‏دانی که وکیل مجلس با من چه معامله‏ای کرد؟!
، عمجان پسر ، می روزه گار ی مرا بیرونه کود یکسره سیاه بوبو  بنویشت کدخدا، فور

ارباب )وکیل( به کدخدا نوشت که او را از روستا بیرون کند زندگی من سیاه شد پسرعمه.
، عمجان پسر گیفت الآن من برنج هینم، گودار گودار هر چی می آذوقه بوه کدخدا، می وَرجا، فا

من که جز آذوقه )خرج سالانه( چیزی نداشتم کدخدا بر اساس دستور وکیل مالک )رِه( همه را از 
من گرفت و من درحالی‏که زارع و کشاورز هستم، گونی گونی برنج می‏خرم.

، عمجان پسر ، رأی فادَهَم، پدرسگم اَسه تو بوگو مَرَه، زَنَه به دار بعد از این، اربابَ  رِ
که فرزند آدم  ، بعد از این به این وکیل )مالک ده( رأی بدهم به خودم فحش می‏دهم  گر پسرعمه ا
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گر رأی ندهم، حتی مرا بترسانند که مرا اعدام می‏کنند، باز به او رأی نخواهم داد. نیستم، ا
لِ  انار عمجان پسر

َ
کان، همگی چَف، باوَردَه ایم اونِه صورت، چَه مانه؟ گ من و می زن و زا

کرده است. ولی صورت  گرسنگی و سختی معیشت صورت من، همسر و فرزندانم پف  به سبب 
، از سرخی و شادابی، حکایت  لِ انار

ُ
ارباب مانند چیست؟ صورت ارباب دِه )وکیل مجلس( مثل گ

)2/2 :1330 ، می‏کند پسرعمه. )هفگز

بود، ظاهر قضیه نشان می‏دهد  کبر  ا به‏ویژه حسن خان  کبر  ا از نشریات مخالف خاندان  هفگز،  یۀ  چون نشر
کین صاحب‏نام رشت و وکیل مجلس  که از ملا کبر  ، او را مخاطب خود قرار داده است و حسن خان ا که شاعر
شورای ملی و سنا در دورۀ پهلوی دوم بوده است و از اعتبار و پایگاه مردمی بی‏بهره بود، او را نشانه گرفته است. 
از نظام  را به خواننده، یادآور می‏شود: 1. نمایندگان مجلس تحمیلی و برآمده  گیلکی دو مطلب  این شعر طنز 
سلطۀ ارباب _ رعیتی بوده‏اند. 2. انتخابات مردمی نبوده و نمایندگان حوزه‏های انتخابیه، بدون دخالت مردم و بر 
کمیت رابطۀ اجتماعی ارباب _ رعیتی، از طرف دربار و عوامل حکومت مرکزی، چون کدخدای  اساس حفظ حا

دِه و اربابِ روستا، صورت می‏گرفته است.
و  کمیت دانسته  پرداخته حا و  را ساخته  انتخابات مجلس  فکر جوان،  نام  به  گیلان،  از نشریات دیگر  یکی 
مردم  که  است  بوده  باور  این  بر  و  دانسته  قدرت  صاحبان  از  کورکورانه  ی  پیرو انتخابات،  در  تنها  را  مردم  نقش 
به‏ظاهر انتخابات توجه کرده و از تشخیص متن و واقعیت انتخابات، غافل و بی‏خبر بوده‏اند. شعری که قسمت 

عنوان: »ما را ز نظر مکن فراموش« گویای این واقعیت است.

گفـــت نـــو  طـــرز  بـــه  ســـخنی  گفـــتدولـــت  رادیـــو  بـــه   ، نـــو نغمـــۀ  آن 
اســـت انتخـــاب  گاهِ  کـــه  ـــتِ جـــم، نـــه وقـــتِ خـــواب اســـتبرخیـــز 

ّ
ای مل

آن‏کـــس مجلـــس  بـــه  بـــرود  بـــسبایـــد  و  باشـــد  تـــو  طـــرفِ  از  کـــو 
یـــاد فر و  داد  بـــه  همـــه  آزادگوینـــد  انتخـــاب  موقـــع  شـــد 
اســـت بی‏ســـواد  کـــه  مـــا  ملـــت  اســـتایـــن  یـــاد  بـــه  آنچـــه‏اش،  هـــر  مـــال  تـــا 
دادنـــد انتخـــاب  موقـــع  نهادنـــدهـــر  او  دســـت  بـــه  و  رأی 
انداخـــت صنـــدوق  درونِ  رفتـــه،  ســـاختاو  دیگـــری  حیلـــه،  بـــه  کـــه  رأیـــی 
صنـــدوق نهـــانِ  عیـــان  گشـــت  صنـــدوقچـــون  میـــانِ  اســـت  بـــوده  لعنـــت 
شش‏هزارســـاله جاهـــلِ  نالـــهایـــن  و  آه  همیشـــه  می‏کـــرد 
رفتـــه کلاه  ســـرش  رفتـــهمی‏دیـــد  چـــاه  درون  چالـــه  از 
ســـیروس و  اردشـــیر  زادۀ  افســـوسای  صـــد  بُـــود،  چنـــان  بـــاز  گـــر 
یغـــا در شـــود  چنـــان  وضـــع  یغـــاگـــر  در بُـــوَد،  همـــان  کار  گـــر 
بدتـــر دوبـــاره  شـــود،  ملـــک  مکـــدّرایـــن  تـــو  ز  وطـــن،  مـــام  هـــم 
خـــون از  پـــر  دلـــت  ای  کـــن  ســـعی  قانـــونپـــس  ی  رو ز  رأی‏دهـــی  تـــا 
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دلخواه به‏طور  پارلمان  ماهدر  چون  خوب،  وکیل  بفرست 
امیدوارم خدا  به  هم  می‏سپارممن  خدات  به  )برهان( 
دلشاد تو  از  من  شوم،  که  آزادخواهی  انتخاب  موقع  در 
گوش ما  اوستادِ  گفتۀ  فراموشکن  مکن   ، نظر ز  را  ما 

)فکر جوان، 1330: 2( �
فکر جوان، علت عدم انتخاب نمایندگان واقعی و خدمتگزار را متوجه بیسوادی مردم دانسته و افراد  یه  نشر
گاه تشبیه کرده است. شاعر این شعر که نام مستعار »برهان« را برخود دارد، معتقد است از  بیسواد را به نادان و ناآ
گاه می‏شوند و می‏توانند افراد توانمند و مسئول را به مجلس بفرستند. برهان  ی، انسان‏ها آ طریق آموزش و سوادآموز
کورکورانۀ  ی  کارآمدی مجلس را نه دخالت حکومت، بلکه ناشی از بی‏اطلاعی مردم و پیرو ، علت نا در این شعر
گرچه با عنوان مقاله مطابقت ندارد، اما هدف از ارائۀ  که ا آنان از افراد متنفذ محلی می‏داند. این نکته‏ای است 
یا نخواسته  آنان خواسته  بر این بوده است.  را عقیده  که در آن زمان، عده‏ای  ، طرح این دیدگاه است  این شعر
را به سبب عدم رشد  تودۀ مردم  نبرده، بلکه  کمیت وقت  کارآمدی مجلس، به سمت حا نا را در  اتهام  انگشت 

گاهی‏شان به باد سرزنش و ملامت گرفته‏اند. شعور سیاسی و میزان آ
گیلان در دهۀ 30 شمسی، انتخابات فرمایشی شهرستان رشت  نشریۀ محلی هفگز، از نشریات محلی استان 
« را نه نمایندۀ مردم، بلکه نمایندۀ حکومت دانسته است. به دو  کبر گرفته و شخص »حسن خان ا را به تمسخر 

یم: « اشاره کرده است، می‏پرداز کبر شماره این نشریۀ طنز که به انتخابات رشت و شخص »حسن ا

! آخرین خبر

واصلـــه اطـــاع  قـــرار  داغلـــه!از  کـــرده  فرمانـــدار  بـــاز 
انداختـــه را  حقّـــه   ، یـــارو ســـاختهبـــاز   ، ســـیه‏رو یفـــانِ  حر بـــا 
بـــود بنـــی‏آدم  آقـــا  ایـــن  کـــه  بـــودگـــر  نـــادم  کارهـــا،  ایـــن  از  بایـــد 
اســـتپـــس چـــرا از قـــول خـــود، برگشـــته اســـت گشـــته  کبـــر  ا دســـتور  پیـــرو 
آب بـــه  داده  دســـته‏گلی  گـــردد بـــاز اربـــاب انتخـــاببازهـــم  کـــه  تـــا 

)1/4 :1330 ، )هفگز �
اراضی  یا مالک  ارباب  که  را  کبر  ا انتخابات دخالت داشته و حسن خان  کرمانی بود در  که یک فرد  بنی‏آدم 
، به‏عنوان نمایندۀ رشت، به مجلس  کبر لشت نشاء و خشکبیجار بود را پیروز انتخابات معرفی کرد و حسن خان ا

شورای ملی راه یافت.
« پرداخته و این‏چنین نوشـته  کبر هفگز در شمارۀ دیگر در ذیل عنوان »میتینگ حسن میخکی« باز به »حسن ا

است:
مـــردم شـــما  کـــر  چا مـــردمبنـــده‏ام،  شـــما  کبـــر  ا حســـن 



161شایسته فریدون

14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ج، ب

 پن
پی

پیا
رهٔ 

ما
 ش

د،
دی

 ج
ورهٔ

، د
ک

هٔ ی
مار

 ش
م،

سو
ل 

سا

دلیـــل هیـــچ  بـــدون  ســـالی،  وکیـــلچنـــد  فومنـــات  و  رشـــت  از  بـــودم 
دَغَلـــی از  و  طینـــی  زبـــد   ، عملـــیگـــر برایتـــان  ننمـــودم 
ی یـــار در نکـــردم  مـــن  مصـــدق،  یبـــا  غمخـــوار انگلیـــس،  از  کـــردم 
بـــودم دشـــمنان  امـــرِ  بـــودممجـــریِ  کســـان  نا خـــاصِ  دلقـــکِ 
کوراســـت مـــر  گـــر  باطـــن،  نـــه، ز وافـــور اســـتچشـــم 

ُ
نیســـت از مـــن گ

گنهـــکارم مـــن،  گرچـــه  دارمباطنـــا  وفـــا  را،  تـــوده  ظاهـــراً، 
مـــن میخـــک  و  کامیلیـــا  مـــنجـــان  بـــی‏رگِ  خـــانِ  محمـــود  جـــانِ 
انصـــافنیســـت دریـــن ســـخن، گزافـــه و لاف رهِ  از  دور  نَشـــدم، 
وکیـــل کنیـــد  بازهـــم  مـــرا  توکیـــلپـــس  در  وکیـــلِ  تلطّـــف  ز 
شـــرف ی  رو ز  مـــن  قـــول  شـــعفمی‏دهـــم  و  وجـــد  بـــه  آورم  را  همـــه 
دراز و  طـــول  نطق‏هـــای  از  جـــوازگاه  یـــغ  بی‏در پخـــش  از  گاه 
نکنیـــد شـــما  کـــرده‏ام،  بـــدی  نکنیـــدمـــن  جفـــا  مـــن،  یکتـــورِ  و جـــانِ 

)1/3 :1330 ، )هفگز �
، کامیلیا و میخک اسم دختران و محمود اسم تنها پسر او بوده است.  کبر یا، زن انگلیسی حسن‏خان ا یکتور و
نشریۀ طنز هفگز، انتخاب او را انتخاب فرمایشی و خارج از رأی و ارادۀ مردم دانسته و این واقعیت، مبرهن است 

یم پهلوی نمایندگان خود نه مردم را از قشر مالکان و زمین‏داران انتخاب می‏کرده است. که رژ

نتیجه
انتخابات مجلس شورای ملی )پارلمان( در سراسر حکومت پهلوی اول و دوم تحت نظارت شدید و دخالت 
مستقیم دربار قرار داشت. منابع مختلف در این زمینه، گواهی می‏دهند که با وجود ادعای رضاشاه و پسرش به 
نه دخالت مردم در  و  بوده‏اند  پایبند  قانون اساسی مشروطه  به اجرای  نه  آنان  به شاهان مشروطه،  انتساب خود 
« دانست.  را طرفداران اندیشه »ناسیونالیسم سلطانی مشروطه‏ستیز تعیین سرنوشتشان. می‏توان خاندان پهلوی 
و  مردم نمی‏شد  و  پیوند شاه  که عملاً موجب  ناسیونالیسمی  بود.  او  اندیشه  و  آن شاه  که مظهر  ناسیونالیسمی 
افتراق بین حکومت و مردم را حل نمی‏کرد. مشروطه‏ستیز بدین‏جهت که آنان هیچ‏گاه به آرمان‏های مشروطه وفادار 
نبودند و نتوانستند حکومت ملی بر اساس رأی و ارادۀ ملی و در راستای تأمین منافع ملی را تحقق ببخشند. 
گروه‏های سیاسی، سندیکاها و انجمن، احزاب و حق اعتصاب و اعتراض و غیره مهم‏ترین  مخالفت با ایجاد 
ویژگی‏های حکومت مبنی بر ناسیونالیسم سلطانی مشروطه‏ستیز است. درمجموع باید گفت، انتخابات مجلس 
گر ملت،  ا شورای ملی در طی 24 دوره، تحت دخالت مستقیم دربار وقت )قاجار و پهلوی( بوده است. حال 
دارای تشکلات سیاسی و سندیکاهای صنفی بود و می‏توانست انتخابات را تجلی آرزوها و امیال خود درآورد، 
قطعاً هم نظام مشروطه از قوه به فعل درمی‏آمد و هم حکومت برآمده از مشروطه، مبتلا به شکاف عمیق اجتماعی 

بین حکومت و مردم نمی‏شد.
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